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در سال های پساکرونا، پژمان جمشیدی به ستاره بی رقیب کمدی های پرفروش گیشه 
ایران بدل شد، اما شکست نسبی دو فیلم آخرش در گیشه، زمزمه هایی را درباره پایان 
دوره طلایی او برانگیخته است. آیا اشباع اکت ها و خنده های تکراری، او را از اوج به 

سراشیبی برده یا هنوز می تواند برگ برنده سینمای کمدی باشد؟
پژمان جمشیدی در سال 1404 به راهی که بعد از کرونا به شکل جدی آن را شروع کرده 
بود، ادامه داد؛ به بازی کردن در کمدی های سرخوش و به اصطلاح سرگرم کننده. از این 
رو جمشیدی به یکی از بازیگران مهم در سینمای کمدی تبدیل شده است. حضور او 
در این فیلم ها در سال جاری تفاوت زیادی با سال ها گذشته داشت. در این گزارش به 

بررسی این تفاوت ها خواهیم پرداخت.
 فیلم »جزیره قناری« و »خانه ارواح« آخرین فیلم هایی هستند که پژمان جمشیدی در 
آن ها حضور داشته است. »جزایر قناری« با شروعی ضعیف در گیشه تاکنون 11 میلیارد 
تومان فروش داشته است. »خانه ارواح« با پخش کننده ای نوپا و سرحال به نام مهرگان 
فیلم، در سه ماه گذشته فروشی 28 میلیاردی داشته است. با توجه به هزینه های بالای 
ساخت فیلم و دستمزد بازیگران مطرحی چون پژمان جمشیدی این دو فیلم روی هم 
رفته فروش شان به 40 میلیارد نمی رسد! این شکست نشان دهنده پایان دوران پژمان 
جمشیدی اســت؟ نمی توان به راحتی پاسخ داد. چرا که این بازیگر در سال های اخیر 

نقش مهمی در تجارت سینمای ایران داشته است.
پژمان جمشیدی و تاثیر او در تجارت سینمای ایران

اگر تنها به صورت پراکنده چند اسم از فیلم های پژمان جمشیدی ببریم، به اهمیت او و 
نقش اش در سینمای ایران پی خواهیم برد. »هتل«، »دینامیت«، »شهر هرت«، »بخارست« 
و الخ فیلم هایی بودند که به ســرمایه گذارها و تهیه کننده ها و سینماداران امیدی دوباره 
بخشیدند. آن ها بعد از پاندمی کرونا، به سینما که به خانه ای متروک تبدیل شــده بود، 
بازگشتند. جمشیدی در فیلم ها می دانست از چه لحن و رفتاری در بازی اش استفاده کند 
تا از مخاطب خنده بگیرد. یکی از اکت ها و موتیف های تکرار شونده در بازی او، خنده 
هیستریک )عصبی( بود. خنده ای که او بعد از بازی در مجموعه »زیرخاکی« از تلویزیون 
به سینما آورد. جمشیدی همین خنده و اکت های مشابه اش توانست به فیلم هایی که 
قصه قوی نداشــتند و پرداخت درخوری در آن ها دیده نمی شــد، قوت ببخشد و در 

فروش آن ها تاثیر خوبی بگذارد.
بازی دو سر باخت!

اکنــون آن اکت ها و خنده های هیســتیریک به تکراری عجیــب و غریب رسیده اند. 
اشباع شده اند. بذل و بخشش زیادی در قبال  آن ها صورت گرفته است. با این وجود 
تولیدکنندگان و سرمایه گذاران همچنان از او به عنوان نقش اصلی فیلم های کمدی شان 

اســتفاده می کنند. از آن طرف خود جمشیدی به اغلب پروژه هایی که به او پیشــنهاد 
می شود، نه نمی گوید! شنیده ها حاکی از آن است که او نزدیک به نه فیلم در مسیر ساخت 
و پیش تولید دارد. این قاعده هم برای مدیران و تولیدکنندگان و هم برای خود جمشیدی 
سم است. سم مطلق! به بیانی دیگر اگر بخواهیم سینما را به مثابه یک بازی در نظر بگیریم. 
این وضعیت یک بازی دو سر باخت خواهد بود. مسیری که تولیدکنندگان در همکاریِ 
بی رویه از بازیگر فیلم »هتل« در پیش گرفته اند، ژانر کمدی در سینمای ایران را به سمت 
دیگری خواهد برد. دیگر کمدی هایی که که با یک ایده کلی و چند موقعیت بامزه از 
مخاطبــان خنده می گیرند، جای خود را به مولتی ژانرهایی مثل »مرد عینکی« خواهند 

داد. البته خوب بودن یا نبودن این امر در گزارش های بعدی مورد بحث خواهد بود.
دورۀ جمشیدی به پایان رسیده است؟!

آنچه در حال حاضر ذهن ما را به خود مشغول کرده، بازیگر پرکار سینمای کمدی یعنی 
پژمان جمشیدی است. به طور کل مدیریت هر بازیگر در انتخاب نقش مهم ترین کاری 
است که یک بازیگر باید به آن توجه کند. گاهی باید تمام نقش ها را پذیرفت، گاهی 
هم زمان آن می رســد که در میان چند پروژه مختلف تنها باید یک نقش را پذیرفت. 
جمشیدی اکنون فرصت آن را دارد که میان کارهای پیشنهادی بهترین را انتخاب کرده 
و برای فیلمی ارزشمند هدف گذاری کند تا حضوری قابل دفاع در گیشه داشته باشد. 

اگر این گونه نباشــد، شــاید بتوانیم علامت سوال این گزارش را برداشته و تنها با یک 
علامت تعجب تیتر را به پایان برسانیم.  

      گروه فرهنگ و هنر -  پژمان جمشیدی در سال 1404 به راهی که بعد از کرونا به شکل جدی آن را شروع کرده بود، ادامه داد؛ به بازی کردن در کمدی های 
سرخوش و به اصطلاح سرگرم کننده. از این رو جمشیدی به یکی از بازیگران مهم در سینمای کمدی تبدیل شده است.
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پژمان جمشیدی قهرمان یا متهم گیشه های کمدی؟پژمان جمشیدی قهرمان یا متهم گیشه های کمدی؟

گروه فرهنگ و هنر-    کارگردان »آسمان غرب« گفت: 
بارها به من گفتند برخی ســکانس ها را حذف کن، سر 
یک ســکانس مجبور شدم بگویم اگر آن را از فیلم در 
بیاورید، خودم را کارگردان اثر نمی دانم و همه جا اعلام 
می کنم که من فقط از نظر فنی پشــت دوربین این فیلم 

بودم. 
محمد عسگری درباره دلیل تاخیر در اکران این فیلم گفت: 
مشکلات بین تهیه کننده و سرمایه گذار منجر به تاخیر در 
اکران »اتاقک گلی« شد. فرآیندی که می توانست یکی دو 
ماهه حل شود، به یک لجبازی تبدیل شد و پروسه اکران 

فیلم را به سه سال انتظار عوامل، معطوف کرد.
وی افزود: هرچیزی تاریخ مصرفی دارد؛ درست است 
فیلم قدیمی نشــده اما این فیلم که در جشنواره، 11 بار 
نامزد می شود و سیمرغ هم می گیرد باید یکی دو ماه پس 
از جشنواره که تب وتاب خبری دارد، اکران شود نه آنکه 
پس از سه سال روی پرده برود. مسبب این آسیبی که به 

فیلم وارد شده، سرمایه گذاران هستند.
مقوله پخش فیلم برای ارگان ها مفهومی ندارد

این کارگردان با گله از وضعیت تبلیغاتی این فیلم اضافه 
کرد: تولید فیلم در نهادها و ارگان ها مفهوم دارد اما پخش 
فیلم هیچ مفهومی برای ارگان ها ندارد؛ نه فقط باغ موزه 
دفاع مقــدس بلکه پخش فیلم برای هیچ ارگانی، مهم 
نیست و برای آن بودجه جدایی در نظر گرفته نمی شود.
عســگری ادامه داد: وقتی ۳۵ میلیارد تومان هزینه تولید 
یک فیلم است، باید حداقل ۵ میلیارد تومان برای پخش 

آن برآورد شــود. هزینه تبلیغــات محیطی و دیجیتال 
باید در نظر گرفته شود؛ خصوصا این دست فیلم ها که 
نمی توانند در ماهواره تبلیغ شوند. این طور می شود که 
فیلم صاحب دارد اما بعد از تولید، در پخش، بی صاحب 
می شود و توقع دارند خود فیلم رویه پخش و تبلیغات 
را طی کند. به نظر من، پروسه پخش یک فیلم از تولید 

آن سخت تر است.
کارگردان »اتاقک گلی« درباره شرایط فعلی تبلیغات فیلم 
گفت: تبلیغات فعلی، بر اساس ارتباطات تهیه کننده و 
ســرمایه گذار صورت گرفته و برای آن هزینه ای نشده 
است. در کنار تاخیر سه ساله در اکران، مساله تبلیغات و 

پخش نیز آسیب جدی به فیلم وارد کرده است.
وی با اشاره به واقعی بودن قصه فیلم، درباره شکل گیری 
گروه و پرداخت به سوژه توضیح داد: این فیلم قصه ای 
مســتند با مرکزیت عملیات مرصاد داشــت که داوود 
صبوری، تهیه کننده فیلم در آن عملیات حضور داشته؛ او 
این قصه را با پدرام کریمی، نویسنده فیلم مطرح می کند 
و بعد من اضافه می شوم. بعد از طرح موضوعات متعدد، 
به این نتیجه رسیدیم که قصه برای دراماتیزه شدن، نیازمند 
داستان سرایی و تعلیق است. این شد که ماجرای عشق 
و راننده روســتایی و اختلاف بین دو خانواده روستایی 

زاییده شد و فیلمنامه »اتاقک گلی« شکل گرفت.
سفارش دهنده می خواهد دوربین وسط میدان برود و 

جنگ پررنگ شود
ایــن کارگردان در پاســخ به تفــاوت »اتاقک گلی« و 

»آســمان غرب« و محوریت  قرار دادن مردم گفت: در 
فیلم »اتاقک گلی« مردم نقش اول را دارند و می جنگند 
و از یک جایی رزمنده ها اضافه می شوند و در کنار مردم 
می جنگند و در نهایت جان خود را برای مردم می دهند. 
در »آســمان غرب« نیز شعارهای تبلیغاتی این بود که 
»برای مردمت بجنگ« اما بخشی از ماجرا هم خواسته 
سفارش دهنده است. وی افرود: سفارش دهنده دنبال 
این است که دوربین وسط میدان برود و جنگ پررنگ 
شود. ارتش علاقه مند بود که هوانیروز و روحیه جنگنده 
شهید شیرودی، پررنگ شود. در این بین یک اختلاف 
عجیبی بین من، حوزه هنری و ارتش وجود داشت؛ البته 
که حوزه هنری بسیار آرام تر پیش می رفت اما کار کردن 

با ارتش سخت تر بود.
عســگری با تاکید بر اینکه از او خواسته بودند برخی 
سکانس ها را حذف کند، تشریح کرد: در »آسمان غرب« 
هم مردم به اندازه ای که دست من به عنوان فیلمساز باز 
بود، نقش داشــتند و البته که بارها به من گفتند برخی 
سکانس ها را جدا کن. در یک سکانس شیرودی مردم 
را می بیند که به دلیل هجوم رژیم بعث، پشت در پادگان 
هســتند. همان لحظه قفل در را می شکند و مردم را به 
داخــل راه می دهد. یا در بخشی دیگر از فیلم می گویند 
فرمانــده پادگان برای مردم بیمارســتان صحرایی برپا 
می کند. اینها در واقعیت نبوده و من آنها را اضافه کردم 
اما به بسیاری از آنها خرده گرفتند. سفارش دهنده، خالق 

را بدبخت می کند.

وی بیــان کرد: ارتش با همه اینها مخالف بود و عقیده 
داشت که چرا باید مردم را به داخل پادگان راه دهید؟ یا 
چرا زن ها باید شب ها نگهبانی بدهند؟ این حس است 
و شیرودی هم برای همین ها می جنگد. سفارش دهنده 
می خواهد کاراکترها ایدئولوژیک باشند و همیشه نماز 
و قــرآن بخوانند. آیا اگر کسی کاراکترش در فیلم نماز 

نخواند، یعنی ضد نماز است؟
شرط عجیب برای حذف نشدن یک سکانس!

عسگری درباره ســکانس دیگری در »آسمان غرب« 
توضیــح داد: شیرودی می بیند به دختر بچه ای تعارض 
شــده، او را در آغوش می کشد و به جای امنی می برد؛ 
همه چیز که توپ و تانک نیست. به سفارش دهنده گفتم 
اگر این سکانس را از فیلم در بیاورید، خودم را کارگردان 
این فیلم نمی دانم و همه جا اعلام می کنم که من فقط از 

نظر فنی پشت دوربین این فیلم بودم.
وی افزود: من چند بار می خواستم کارگردانی »آسمان 
غــرب« را رها کنم اگر حبیب والی نژاد تهیه کننده نبود، 
بارها این فیلم را رها کرده بودم. ارتش دو بار می خواست 
این فیلم را تولید کند اما نتوانسته بود. فیلمبرداری روی 
زمین و آســمان و ارتباط این دو کار مشکلی بود که از 

عهده هر کسی برنمی آید.
این کارگردان اظهار داشــت: جالب است که در جنگ 
12 روزه، بارها فیلم را از تلویزیون پخش کردند و همان 
جمله ای که خودم نوشته بودم )برای مردمت بجنگ( را 
بارها در فضای مجازی و فیزیکی منتشر کردند. احتمالا 

»صیاد« هم بر اســاس سلیقه ارتش پیش رفته؛ فیلمنامه 
ستادی دارد و همه اش در ارتش و فقط دو سکانس در 

خانه صیاد می گذرد.
سینما را باید خود سینماگران اداره کنند

این کارگردان درباره حضور مدیران در ارگان ها یادآور 
شد: مساله این است که افراد تصمیم گیرنده حزب الهی و 
نظامی هستند؛ درحالیکه تصمیم گیرنده ارگان هنری باید 
هنرمند باشند نه نظامی. مثلا اگر همایون اسعدیان رئیس 
فارابی یا سازمان سینمایی سوره شود، چه می شود؟ آیا 
او دین دار نیســت؟ سینما را باید خود سینماگران اداره 
کنند. در میان سینماگران، مدیران توانمندی چون رضا 

میرکریمی را داریم. چرا از او بهره نمی بریم؟
عســگری از تولید فیلم زندگی شــهید ولی الله فلاحی 

خبــر داد و گفت: در حال حاضر فیلم زندگی شــهید 
ولی الله فلاحی در حال نگارش اســت. من مطمئنم ۵0 
بار فیلمنامه آن را نوشته و تغییر دادند تا ارتش رضایت 
بدهد. مشکل، عدم شناخت هنری از سینماست. سینما 
محیط وسیع تری است اما ارتش یا دیگر ارگان ها بسته تر 

و محافظه کارانه رفتار می کنند.
عسگری درباره فیلم جدید خود گفت: فیلم سینمایی 
»پل« را به تازگی ساخته ام که در مرحله تدوین است و 
ســرمایه گذاری آن بر عهده شهرداری کرج بوده است. 
فیلمی است که در بخشی از قصه به جنگ می پردازد. به 
نظــرم این فیلم، خط متفاوتی از جنگ را پیش می برد و 
مخاطب با قهرمان به دلیل حرکات انسانی نه فقط ایثار و 

خون دادن سمپات می شود.

ماجرای تعویق اکران »اتاقک گلی« چه بود؟


